[bookmark: _GoBack]سهرابم را به دست خویش کشته ام
و سایهء شغاد را می بینم
که با پر سیمرغ به خلوتگاهم می رود
	
برای خاک جنگیده ام
برای آبرو
کت بستگی را شکسته ام
و هر ساله
در سوگ سیاوس 
به تعزیه نشسته ام.

نشسته ام
به شادخواری و سوگ
و مرشد را می بینم
که دست اش در هوا خشکیده
و زنگ و ضرب
پای پهلوانانم را 
به خواب می برد

کیکاوسم شاید
که در شب کولاک
گم می شوم
و هزار سال است
که در شاهنامه ها پی ام می گردند

نه
پادشاه هیچ کشوری نیستم
مردی پارسی ام
که نومسلمانان
به غلامی می برندم و
من به هوای خنجری زهرآلود 
تا مدینه تشنه می دوم.
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1     سهرابم را به دست خو?ش کشته ام  و سا?هء شغاد را م? ب?نم  که با پر س?مرغ به خلوتگاهم م? رود      برا? خاک جنگ?ده ام  برا? آبرو  کت بستگ? را شکسته ام  و هر ساله  در سوگ س?اوس   .  به تعز?ه نشسته ام   نشسته ام  به شادخوار? و سوگ  و مرشد را م? ب?نم  که دست اش در هوا خشک?ده  و زنگ و ضرب  پا? پهلوانانم را   به خواب م? برد    ک?کاوسم شا?د  که در شب کولاک  گم م? شوم  و هزار سال است  که در شاهنامه ها پ? ام م? گردند    نه  پادشاه ه?چ کشور? ن?ستم  مرد? پارس? ام  که نومسلمانان  به غلام? م? برندم و  من به هوا? خنجر? زهرآلود   .  تا مد?نه تشنه م? دوم   033126   11  فرورد?ن  1406      

